
      

 بـا  سالانهم گروه و يخانوادگ انسجام تأثير
 نآموزا دانش قلدرانه يرفتارها
 ٢٥/١٠/٩٩تاريخ تأييد:                                                          ٢/٥/١٣٩٩تاريخ دريافت: 

 
  بريكل يبيحبرامين 

 يمدن ديشه دانشگاه ،يروانشناس و يتيترب علوم دانشكده ،يتيترب علوم گروه ،يتيترب يروانشناس ار،يدانش

  habibikaleybar@gmail.com رانيا ز،يتبر جان،يرباآذ

  صادق صيادي
 ديشه دانشگاه ،يروانشناس و يتيترب علوم دانشكده ،يتيترب علوم گروه ،يتيترب يروانشناس رشته ،يدكتر

  sayadir6@yahoo.com رانيا ز،يتبر جان،يآذربا يمدن
   

  چكيده
 همسالان گروه و يخانوادگ انسجام رابطة ريمس ليتحل حاضر پژوهش هدف

 روش. بـود  غـرب  آبـاد  اسـلام  شهرستان در آموزان دانش قلدرانة يرفتارها با

ــژوهش ــي پ ــوع از پيمايش ــي ن ــود تبيين ــة. ب ــژوهش جامع ــر پ ــام حاض  يتم

 يليتحص ـ سـال  در غـرب  آبـاد  اسـلام  شهرسـتان  متوسـطة  مقطع آموزان دانش

 وزآم ـ دانـش  ٣٦٤ اي، خوشـه  يري ـگ نمونـه  روش بـه  كـه  بودند ١٣٩٩- ١٣٩٨

ــاب ــي و انتخ ــدند بررس ــا. ش ــژوهش يابزاره ــامل پ ــنامة ش ــجام پرسش  انس

ــانوادگ ــمق ،يخ ــدر اسي ــويليا يقل ــار پرسشــنامة ز،ين ــالان، فش ــمق همس  اسي

 روش. بـود  همسـالان  با يينوا هم پرسشنامة و همسالان ريتأث برابر در مقاومت

 لي ـتحل جينتـا . بـود  AMOS افزار- نرم از استفاده با ريمس ليتحل ها داده ليتحل

 يقلـدر  بـر  يمعنـادار  و يمنف ـ ميمسـتق  اثـر  يخانوادگ انسجام داد نشان ريمس

 ،يقلـدر  بر معنادار و مثبت ميمستق اثر بر افزون همسالان فشار نيهمچن. دارد

 يقلـدر  بر همسالان با يينوا هم واسطة با معنادار و مثبت ميرمستقيغ اثر يدارا

 معنادار و يمنف ميمستق اثر بر فزونا زين همسالان ريتأث برابر در مقاومت. است

 بـه  توجـه  بـا . است يقلدر بر معنادار و مثبت ميرمستقيغ اثر يدارا ،يقلدر بر

 در ري ـدرگ يبـافت  يرهـا يمتغ تيريمـد  و يسـاز  هماهنـگ  آمـده  دست به جينتا

 در توانـد  يم ـ) همسـالان  گـروه  و مدرسـه  خـانواده،  ماننـد ( قلدرانه يرفتارها
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 هـا  نظمـي  يب كاهش متعاقباً و آموزان دانش درانةقل يرفتارها كاهش و درك

  ..باشد مؤثر اريبس مدارس در ها يبدرفتار و

 :هاي كليدي واژه

  .خانوادگي انسجام آموزان، دانش همسالان، قلدري،

  مقدمه
) ميـان كودكـان و نوجوانـان در    Bully Behaviorsهاي گذشـته، رفتارهـاي قلدرانـه (   در دهه

يقات را در سراسر جهان به خود اختصـاص داده اسـت. برخـي    مدرسه، بخش اعظمي از تحق

) را يـك مسـئلة جـدي    Bullyingكشورها شامل نروژ، ايتاليا، كانادا، آمريكا و ژاپن قلـدري ( 

). قلـدري احتمـالاً يكـي از    Espelage & Horne, 2008, P.78انـد ( در مدارس تشـخيص داده 

كـه   وزه بـا آن روبـرو هسـتند؛ درحـالي    ترين مسائلي است كه مدارس امر دشوارترين و شايع

). Orpinas et al, 2006, p.89تمام كودكان حق دارند در يك محـيط امـن آمـوزش ببيننـد (    

زمان زيادي است كـه در مـدارس وجـود دارد؛ ولـي آگـاهي بـه مضـراتي كـه          قلدري مدت

 ). قلـدري Nishina & Juvonen, 2005, p.90كنـد، نسـبتاً جديـد اسـت (    قلـدري ايجـاد مـي   

مدرسه به طور گسترده به عنوان يك مسئلة جـدي شخصـي، اجتمـاعي و آموزشـي در نظـر      

دهـد. قلـدري يـك    گرفته شده است كه بسياري از كودكان مدارس را تحت تأثير قـرار مـي  

آمـوز   تواند موقعيتي تعريف شود كه يك دانششكل ويژه از رفتار پرخاشگري است كه مي

طولاني به اذيت و آزار و اعمال منفي در برابر يك يا شـمار  به طور پياپي و براي مدت نسبتاً 

پردازد. يك توافق عمومي دربارة اينكه يـك رفتـار قلـدري در نظـر     بيشتري از شاگردان مي

بايـد قصـد   . ١گرفته شود، وجود دارد. بر اين اساس رفتار قلدري بايد سه عنصر داشته باشد: 

بايد يك اخـتلاف از لحـاظ قـدرت     . ٣شده باشد؛  بايد تكرار. ٢آسيب رساندن داشته باشد؛ 

). Tepetas et al, 2010, p.12بدني، اجتماعي و... ميـان قلـدر و قربـاني وجـود داشـته باشـد (      

بنـدي  اي، فيزيكـي و زبـاني طبقـه   قلدري يك شكل از پرخاشگري است كه به انـواع رابطـه  

ن و لگد زدن) يا زبـاني (لقـب   تواند فيزيكي (ضربه زدن، هل دادشده است. رفتار قلدري مي

 ,Fekkesسر گذاشتن، تهديد زباني كردن و تهمت زدن) باشـد (  دادن، تحريك كردن، سربه

Pijpers & Verloove-Vanhorick, 2015, p.98اي نيز يـك شـكل از انـزواي    ). قلدري رابطه

وزان آم ـپراكني كردن، ترك كردن عمدي دانش اجتماعي است كه رفتارهايي از قبيل شايعه

ــي   و خــارج شــدن از فعاليــت  ــا و وظــايف، گســترش دادن شــايعات و... را شــامل م شــود ه
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)Tepetas et al, 2010, p.13تازگي نيـز يـك نـوع جديـد از پرخاشـگري تحـت عنـوان         ). به

پديدار شده است كه قلدري كردن از طريق استفاده از وسايل الكترونيكـي  » قلدري سايبري«

هـاي  لايـن، سـايت   هـاي آن  ها، بـازي  سايت ها، وب روم نيكي، چتمانند موبايل، پست الكترو

 ).Kowalski & Limber, 2013, p.89گيرد (و... را در بر مي هاي اجتماعيشبكه

اند كه هـر دو بعـد رفتارهـاي قلدرانـه، يعنـي قلـدري كـردن و قربـاني         محققان نشان داده

ي گوناگون بر افراد درگير در قلدري هاقلدري شدن تأثيراتي منفي و كاملاً زيانبار در حيطه

اند كودكـاني كـه قربـاني قلـدري هسـتند، ممكـن اسـت مسـائل و         دارد. تحقيقات نشان داده

شـناختي و عملكـرد تحصـيلي تجربـه كننـد.       مشكلاتي را در رابطه با سلامتي، بهزيستي روان

ان كـه قربـاني   اند كودكـان قربـاني قلـدري بيشـتر از همسالانش ـ    ها نشان داده ازجمله پژوهش

تـري را   نفـس پـايين   قلدري نيستند، احتمال دارد احساس اضطراب و افسردگي بيشتر و عزت

انـد شـماري از   ). محققان همچنين آشكار كردهJuvonen et al, 2003, p.102گزارش كنند (

مشكلات جسمي در نتيجة قرباني شدن در قلدري است. در يك فراتحليل از يـازده مطالعـه،   

تنـي بيشـتري در    شـده در قلـدري مشـكلات روان    وزولي دريافتند كودكـان قربـاني  جيني و پ

). فكـس و همكـاران نيـز    Gini & Pozzoli, 2009, p.111مقايسه با ديگر همسالانشان دارند (

دريافتند كودكان قرباني قلدري بيشـتر از سـاير همسالانشـان درد معـده، مشـكلات خـواب،       

). همچنين شـواهدي  Fekkes et al, 2005, p.78ي دارند (اشتهاي سردرد، تنش، كوفتگي و كم

وجود دارد كه قلدري ممكن است عملكرد تحصيلي كودكـان قربـاني را تحـت تـأثير قـرار      

كـه قلـدري مرتـب تكـرار      دهد. برگر در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت كه هنگـامي 

هـا نشـان    ). پـژوهش Berger, 2007, p. 23يابـد ( شود، موفقيت تحصيلي افراد كاهش مـي مي

انــد كودكــان قربــاني در مقايســه بــا همسالانشــان بيشــتر احتمــال دارد از مدرســه رفــتن   داده

)، ميزان غيبت بيشتري دارند، نفرت Kochenderfer & Ladd, 1997, p.109خودداري كنند (

-تري دارند. همچنين نمـرات آزمـون  شان از مدرسه شديدتر است و نمرات ضعيف و بيزاري

پـژوهش   ٣٣). يـك فراتحليـل از   Eisenberg et al, 2003تـر اسـت (  اي استاندارد آنها پايينه

ها و موفقيـت تحصـيلي   نشان داد همبستگي منفي معناداري ميان قرباني شدن همسالان و رتبه

). از سوي ديگر كودكاني كه مرتكـب  Nakamoto & Schwartz, 2009, p.221وجود دارد (

لحاظ سلامتي و عملكرد تحصيلي بيشتر در خطر هستند؛ بـراي نمونـه    شوند نيز ازقلدري مي

كودكاني كه قلدر هستند و كودكاني كه هـم قلـدر و هـم قربـاني قلـدري هسـتند، بيشـتر از        



    

  
٩٦ 

 

 Cook) و تحصـيلي ( Gini & Pozzoli, 2009, p.104تنـي (  ديگر همسالانشان مشكلات روان

et al, 2010( .دارند  

آموزان، پرسش مهم ايـن اسـت كـه چـرا     آشكار قلدري بر دانش با توجه به اين تأثيرات

تـوان گفـت اگرچـه بيشـتر رفتارهـاي      شـوند؟ مـي  آموزان درگير چنين رفتارهـايي مـي  دانش

اي بـه نقـش اجتمـاعي كـردن     افتد، با وجـود ايـن توجـه فزاينـده    قلدرانه در مدرسه اتفاق مي

اسـت. خـانواده نهـاد اوليـة اجتمـاعي      خانواده و روابط ميان اعضاي خانواده در قلدري شـده  

 بخشـد كردن افراد و همچنين نهادي است كـه شخصـيت و رفتـار افـراد نابـالغ را شـكل مـي       

)Papanikolaou et al, 2011 p.110  تـرين تـأثير را روي هـر    ). با توجه به اينكه خـانواده قـوي

اي بـر   يـد ويـژه  اي از زندگي افراد دارد و اين دليلـي اسـت كـه چـرا جامعـة علمـي تأك      جنبه

 ,Stevens et al, 2002هاي خانوادگي و رفتارهـاي قلدرانـه دارد (  آزمودن روابط ميان محيط

p.34شـناختي)، وجـود    ). كانلي و امور عوامل خانوادگي از قبيل غيبت پدر (فيزيكي يا روان

دهنـدة رفتـار قلـدري     آميز خانوادگي را عوامل افـزايش يك مادر افسرده و حوادث خشونت

انـد  ). محققـان نشـان داده  see: Connolly & O’Moore, 2003ر كودكان تشخيص دادنـد ( د

بدرفتاري والدين كودكان در خانواده شامل بدرفتاري فيزيكـي، عـاطفي و جنسـي بـا رفتـار      

). see: Shields & Cicchetti, 2001بسـته اسـت (   قلـدري و قربـاني شـدن در نوجوانـان هـم     

اينكه رفتارهاي قلدري و قرباني شدن در مدرسه با قلـدر يـا    همچنين شواهدي وجود دارد از

  ).see: Wolke & Samara, 2004بسته است ( قرباني بودن در ميان اعضاي خانواده هم

تـر از  آمـوزان درگيـر در قلـدري پـايين    هـاي دانـش  طـوركلي عملكـرد بهينـة خـانواده     به

انواده كــه يكــي از رو مشخصــة عملكــرد خــ آمــوزان ديگــر اســت. در تحقيــق پــيش  دانــش

هاي عملكرد بهينة خانواده است، انسجام خانوادگي است. انسجام به عنـوان يكـي از    شاخص

بستگي، پيوند و تعهد عاطفي است كه اعضـاي يـك    ساختارهاي بانفوذ خانواده، احساس هم

ر آموزان درگيـر د اند دانشها نشان داده ). پژوهشOlson, 1999, p.89خانواده به هم دارند (

تري نسبت به افراد غيـر درگيـر    قلدري (هم قلدر و هم قرباني) سطح انسجام خانوادگي پايين

). Murray-Harvey & Slee, 2010, p.210انـد ( در قلدري دارند و بيشتر با قلـدري در ارتبـاط  

تـر،  انسجام شان را كماند افراد درگير در قلدري معمولاً خانوادهتحقيقات همچنين نشان داده

كننــد. در مقابــل، پاســخگويي بــه نيازهــاي يافتــه توصــيف مــي ســازگارتر و كمتــر ســازماننا

كودكان، داشتن روابط گرم، در دسـترس بـودن بـراي بحـث در مـورد مسـائل و مشـكلات        
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اي منفـي بـا رفتـار    ها به گونهكودكان و كمك به كودكان هنگام گرفتاري از سوي خانواده

). همچنين تحقيقـات در زمينـة تـأثير محـيط     see: Georgiou, 2008قلدري در ارتباط است (

هـاي خـانوادگي كـه سـطوح بـالاتري از      انـد محـيط  خانوادگي بـر رفتـار قلـدري نشـان داده    

تـري از انسـجام دارنـد، بـا رفتـار قلـدري، هـم در خانـه و هـم در           ناسازگاري و سطوح پايين

 ).see: Cassidy, 2009مدرسه ارتباط دارند (

توانـد درگيـري نوجوانـان در    اند كيفيت روابط همسـالان نيـز مـي   نشان دادهمحققان همچنين 

آور نيسـت كـه بخـش     بنـابراين تعجـب   )؛Yu et al, 2005, p.90قلدري مدارس را مشخص كنـد ( 

بزرگي از تحقيقات به آزمودن روابط ميان همسـالان و قلـدري در مـدارس بپردازنـد. شـماري از      

آوردن جايگـاهي   دسـت  قلدري يك تلاش راهبردي بـراي بـه   اندپژوهشگران معاصر عنوان كرده

ــت (  ــالان اس ــوي در گــروه همس ــاهدهOlthof et al, 2011, p.34ق ــات مش ــط ). تحقيق اي توس

درصد از موارد قلدري درگيرنـد (اغلـب فعالانـه     ٨٠اند همسالان در تقريباً پژوهشگران نشان داده

ا بـراي شـخص قلـدر هسـتند). در مدرسـه،      پيوندنـد يـا يـك شـنوندة مطيـع و پـذير      به قلدري مـي 

انـد.  روندهاي فعال در سطح گروه همسالان به طور تجربي تأثيرشان را بر رفتار قلدري نشـان داده 

دهند فرايندهاي گروهي چگونه احسـاس كـردن و عمـل كـردن كودكـان      اين مطالعات نشان مي

ايندهاي گروهي، قلـدري ممكـن   دهند. از ديدگاه فردر سناريوهاي قلدري را تحت تأثير قرار مي

كنـد؛ بلكـه   است يك پديدة گروهي در نظر گرفته شود كه فقـط قلـدر و قربـاني را درگيـر نمـي     

و مـدافعان   پيونـدد، نـاظران  كند، دستياري كه به قلدري مياي كه قلدر را تشويق مي كننده تقويت

نگر اين هستند كـه بيشـتر از   ). مطالعات ذكرشده بياsee: Seo & Kim, 2006كند (را نيز درگير مي

آموزان در يك كلاس درس، يك نقش و مشاركت ويـژه در قلـدري دارنـد.    درصد از دانش ٨٥

تـوان  كنند روابـط گـروه همسـالان بـا قلـدري بايـد بـازنگري شـود و نمـي         ها پيشنهاد مياين يافته

ده گرفـت. در  قلدري را تنها به يك نفر شخص قلدر محدود كرد و نقش همسالان ديگـر را نادي ـ 

پژوهش حاضر دو مشخصة تأثير همسالان بر قلدري، يكي فشار همسالان (فشار ضـداجتماعي يـا   

انـد فشـار   هـاي تحقيقـي نشـان داده   منفي) و ديگري مقاومت در برابر تأثير همسـالان اسـت. يافتـه   

فشـار  ). درحقيقـت  Rigby, 2004, p.78دهـد ( همسالان رفتارهاي قلدرانه را تحت تـأثير قـرار مـي   

هـا، رفتـار و    هـا، ارزش  دهـد تـا يـك تغييـر در نگـرش     همسالان شخص را تحـت تـأثير قـرار مـي    

نوايي كند. بـا توجـه بـه اينكـه قلـدري       روابطش به وجود آورد تا با هنجارهاي گروه همسالان هم

دهد، همسـالان معمـولاً در تعاملاتشـان،    معمولاً در يك بافت اجتماعي در ميان همسالان رخ مي
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آميـز   كنند. قلدري در ميان همسالان به عنوان يـك رفتـار تـوهين   ارهاي يكديگر را تقويت ميرفت

گيـرد. تحقيقـات دربـارة    نوايي با همسالان شكل گرفته و تحت تأثير قرار مـي  مشاركتي توسط هم

نـوايي بـا هنجارهـاي رفتـاري گـروه       روابط همسالان نشان داده تأييد يا رد رفتارها و اعمال در هم

). نوجوانان يـك اجبـار قـوي در    see: Santor et al, 2000كند (سالان يا كلاس درس تغيير ميهم

كننـد؛  هاي ميـان همسـالان پيـروي مـي     كنند و از پيمانتعلق داشتن به گروه همسالان احساس مي

  دهند.نوايي نوجوانان را تحت تأثير قرار مي بنابراين گروه همسالان به گونة معناداري رفتار هم

كنـد بـا گـروه    گيرد كـه افـراد را قـادر مـي    نوايي با همسالان رفتارها يا اعمالي را در بر مي هم 

نوايي با همسالان همچنين به عنوان ميل به پذيرش الگوهاي رفتـاري كـه مـورد     سازگار شوند. هم

نوايي با همسـالان يـك ويژگـي متمـايز اوايـل       قبول گروه همسالان است، تعريف شده است. هم

). Banerjee & Dittmar, 2008, p.90جواني است و فشـار همسـالان تـأثيري قـوي بـر آن دارد (     نو

نوايي با همسالان را به عنوان تمايلات رفتاري كه ادراك فـرد از وجـود فشـار     محققان معمولاً هم

نـوايي بـا    كنند. محققان تمايز بـين فشـار همسـالان و هـم    كند، تعريف ميهمسالان را منعكس مي

دهنـدة يـك    انـد كـه فشـار همسـالان نشـان      اند. آنها بيان كـرده سادگي توضيح داده الان را بههمس

 دهندة يك موقعيت رفتـاري اسـت   نوايي با همسالان نشان كه هم نگرش يا احساس است؛ درحالي

)see: Brown et al, 1986 نـوايي بـا همسـالان اسـت.      ). بنابراين فشار همسالان مقدمه و پيشگام هـم

مـدت بـا    نوايي طـولاني  نوايي با همسالان توسط ادراك افراد از هم اكه خط سير تحولي همازآنج

نـوايي بـا همسـالان را     توانـد هـم  تنهايي نمـي  شود، فشار همسالان بهگري مي فشار همسالان واسطه

نوايي با همسالان، عوامـل فـردي پاسـخ     آوردن سازوكار كامل هم دست توضيح دهد. به منظور به

ير گروه همسالان در تركيب با فشار همسالان بايد در نظر گرفته شـود. يكـي از ايـن عوامـل     به تأث

ظرفيـت طرفـداري    مقاومت در برابر تأثير همسالان اسـت. مقاومـت در برابـر تـأثير همسـالان نيـز      

كردن از آن چيزي است كه شخص به آن اعتقاد دارد و مقاومت كـردن در برابـر شـيوة رفتـاري     

). Steinberg & Monahan, 2007, p.54ده توسـط همسـالان شـخص اسـت (    ش ـ مشخص تحميـل 

نوايي بـا همسـالان را كـاهش     اند افزايش مقاومت در برابر تأثير همسالان، همها نشان داده پژوهش

). بنـابراين بـا توجـه بـه ايـن تـأثيرات و مبنـي بـر نتـايج          Cho & Chung, 2012, p.210دهـد ( مـي 

نـوايي كـردن بـا     اجتمـاعي افـراد در ايجـاد هـم     - ردهـاي شـناختي   تحقيقات قبلـي و اينكـه عملك  

)، در پژوهش حاضر فرض شده فشار همسـالان و  see: Ryu & Yoon, 2008همسالان نقش دارد (

دهنـد. همچنـين مبنـي    نوايي با همسالان را تحت تأثير قرار مـي  مقاومت در برابر تأثير همسالان هم
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نـوايي بـا همسـالان نقـش پررنگـي در رفتـار قلدرانـه و         بر نتايج تحقيقات پيشين فـرض شـده هـم   

  .)see: Bosari & Carey, 2001كند (مشكلات رفتاري افراد ايفا مي

تر گفتـه شـد، قلـدري در ميـان كودكـان و نوجوانـان مـدارس         كه پيش گونه همان درمجموع

هـاي  دهآمـوزان و خـانوا  ي، هـم بـراي دانـش   شـمار  يباي شايع است كه عوارض و عواقب پديده

تواننـد در  آنان و هم براي جامعه در بر دارد. ولي پرسش اساسي ايـن اسـت كـه چـه عـواملي مـي      

باشند. در اين راستا، هدف اصـلي پـژوهش    رگذاريتأثآموزان ايجاد و شيوع قلدري در ميان دانش

عوامـل خـانوادگي و گـروه همسـالان بـا رفتـار        بـين  كه است روابطي ماهيت شفاف كردن حاضر

تـأثير دو بعـد گـروه همسـالان (فشـار همسـالان و        نميـا  ني ـدراآموزان وجـود دارد.  ي دانشقلدر

گـري  هـاي نظـري يادشـده بـا واسـطه     مقاومت در برابر تأثير همسالان) بر رفتار قلدري بنا بـر پايـه  

مدل نظري اوليـة پـژوهش را    ١شود. شكل نوايي با همسالان (منفي يا ضداجتماعي) مطالعه مي هم

  دهد.ينشان م

  
  . مدل مفهومي اولية پژوهش١ شكل  

  
  روش

  روش اين پژوهش پيمايشي از نوع تبييني بود.

  گيريجامعه، نمونه و روش نمونه
آباد غرب در سـال   آموزان مقطع متوسطة شهرستان اسلامجامعة پژوهش حاضر تمامي دانش

عنـوان نمونـة    نفر به ٣٦٤بودند. بر اساس جدول كرجسي و مورگان،  ١٣٩٩- ١٣٩٨تحصيلي 

ــود؛  اي چندمرحلــهگيــري ايــن پــژوهش خوشــه پــژوهش انتخــاب شــدند. روش نمونــه  اي ب
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هاي شهرستان انتخاب شدند؛ سـپس از  ترتيب كه نخست سه دبيرستان از ميان دبيرستان بدين

  بين اين سه دبيرستان، چند كلاس به صورت تصادفي انتخاب شدند.

  ابزارهاي پژوهش
اين مقياس گزارش شخصي بـا اقتبـاس از مـدل     انسجام خانوادگي:هاي گزارش شخصي مقياس

گويـه   ٢٨م) تهيه شده اسـت. ايـن آزمـون داراي    ٢٠٠٣م) به وسيلة ساماني (١٩٩٩تركيبي السون (

اي (از كاملاً مـوافقم تـا كـاملاً مخـالفم) وجـود      درجه٥است و در مقابل هر گويه، طيف ليكرتي 

(كـاملاً مخـالفم) در نظـر گرفتـه شـده       ٥(كـاملاً مـوافقم) تـا     ١ اي ازدارد. براي هر گويه نيز نمره

ــل اكتســاب در ايــن پرسشــنامه،   اســت. مطالعــة  ١٤٠و بيشــترين آن  ٢٨اســت. كمتــرين نمــرة قاب

بسـتگي بـا    عامـل (هـم   ٨م) در خصوص اين مقيـاس بـر اسـاس    ٢٠٠١مقدماتي رضويه و ساماني (

اط عاطفي، روابط زناشويي و رابطـة والـدين بـا    گيري، ارتبپدر، مادر، مدت تعامل، مكان، تصميم

 ٩٠/٠فرزندان) بيانگر كفايت اين مقياس براي ارزيابي همبستگي فرد با والدين بود. ضـريب آلفـا   

). see: Samani, 2003گـزارش شـده اسـت (    ٧٩/٠و ضـريب پايـايي بـراي كـل مقيـاس برابـر بـا        

  به دست آمد. ٧٩/٠، ضريب آلفاي كرونباخ در پژوهش حاضر براي اين پرسشنامه

اين پرسشـنامه بـا اقتبـاس از پرسشـنامة فشـار       :١)PPI( هاي گزارش شخصي فشار همسالانمقياس

) سـاخته شـده اسـت. ايـن پرسشـنامه داراي      see: Bravon et al, 1986همسالان براون و همكاران (

تـا كـاملاً   اي (از كـاملاً مـوافقم   درجـه ٥گويه است كـه در مقابـل هـر گويـه، طيـف ليكرتـي        ١٤

(كـاملاً مخـالفم) در نظـر     ٥(كاملاً موافقم) تـا   ١اي از مخالفم) وجود دارد و براي هر گويه، نمره

دهنـدة فشـار بيشـتر همسـالان بـر فـرد اسـت.         گرفته شده است. نمرة بالاتر در ايـن مقيـاس، نشـان   

، ٥، ٤، ١هـاي   سـش اسـت. پر  ٧٠ترين آن  و بالا ١٤ترين نمرة قابل اكتساب در اين پرسشنامه  پايين

شوند. در پژوهش حاضـر، آلفـاي كرونبـاخ    گذاري ميبه صورت معكوس نمره ١٢و  ١١، ١٠، ٨

بود. بـراي تعيـين روايـي مقيـاس نيـز از روش تحليـل عـاملي         ٨١/٠به منظور تعيين پايايي مقياس، 

وبي هـاي بـرازش مطل ـ   تأييدي استفاده شد. تحليل عاملي بر روي مدل نشان داد اين مدل شـاخص 

  دارد و تمام بارهاي عاملي داراي مقادير معناداري هستد.

گيـري  بـراي انـدازه   ٢:(RPIS) هاي گزارش شخصي مقاومـت در برابـر تـأثير همسـالان    مقياس

                                                                         
1. Peer Pressure Inventory. 

2. Resistance to Peer Influence Scale. 
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 ,see: Stinberg & Monahanمقاومت در برابر تـأثير همسـالان از مقيـاس اسـتينبرگ و موناهـان (     

حاضـر بـه فارسـي ترجمـه شـد. بـراي ايـن منظـور،         ) استفاده شد. اين مقياس توسط محقـق  2007

مقياس پس از ترجمه در اختيار چنـد تـن از كارشناسـان زبـان انگليسـي قـرار گرفـت تـا درسـتي          

سنجي مقياس مورد آزمون و بررسـي قـرار گرفـت     هاي روان ترجمه را تأييد كنند. سپس شاخص

گويـه اسـت كـه     ١٠رسشنامه داراي اين پ كه نتايج مناسب بودن مقياس براي اجرا را تأييد كردند.

اي (از كـاملاً مـوافقم تـا كـاملاً مخـالفم) وجـود دارد.       درجـه ٥در مقابل هر گويه، طيف ليكرتـي  

(كاملاً مخالفم) در نظر گرفتـه شـده كـه نمـرة      ٥(كاملاً موافقم) تا  ١اي از براي هر گويه نيز نمره

ر تـأثير همسـالان اسـت. كمينـه نمـرة قابـل       دهندة مقاومت بيشتر در براب ـ بيشتر در اين مقياس نشان

نيز به صـورت معكـوس    ٩و  ٦، ١هاي  است. پرسش ٥٠و بيشينة آن  ١٠اكتساب در اين پرسشنامه 

 :seeشوند. ضريب آلفاي كرونباخ براي اين مقياس در پـژوهش چـو و چانـگ (   گذاري مينمره

Cho & Chung, 2012 (بود. بـه منظـور    ٧٧/٠بود. در تحقيق حاضر، آلفاي كرونباخ مقياس  ٧١/٠

تعيين روايي مقياس نيز از روش تحليل عاملي تأييدي اسـتفاده شـد. نتـايج تحليـل عـاملي بـر روي       

  هاي برازش مطلوبي است. مدل نشان داد اين مدل داراي شاخص
ن مقيـاس بـا اقتبـاس از پرسشـنامة     اي ـ ١:)PCI( نوايي با همسالان هاي گزارش شخصي هممقياس

نـوايي مثبـت،    ) سـاخته شـد. اصـل ايـن پرسشـنامه سـه زيرمقيـاس هـم        see: Berndt, 1979( برنـت 

سنجد. در پژوهش حاضر بـه دليـل نداشـتن     نوايي خنثي را مي نوايي ضداجتماعي (منفي) و هم هم

ايـن مقيـاس داراي    نوايي منفي اسـتفاده شـد.   سنجي مناسب، فقط زيرمقياس هم هاي روان شاخص

كـاملاً مـوافقم تـا كـاملاً      اي (ازدرجـه ٥گويه است كـه در مقابـل هـر گويـه، طيـف ليكرتـي        ١٠

(كـاملاً مخـالفم) در نظـر     ٥(كاملاً موافقم) تا  ١اي از مخالفم) وجود دارد. براي هر گويه نيز نمره

فـرد بـا همسـالان اسـت.     نـوايي كمتـر    دهندة هـم  گرفته شده است. نمرة بالاتر در اين مقياس نشان

بـه صـورت    ٤و  ٣هـاي   اسـت و پرسـش   ٥٠و  ١٠هاي قابل اكتساب در اين پرسشنامه نيز بين  نمره

بود. نتـايج تحليـل    ٨٧/٠شوند. در تحقيق حاضر، آلفاي كرونباخ مقياس گذاري ميمعكوس نمره

هـاي   شـاخص عاملي بر روي مدل به منظور تعيـين روايـي مقيـاس نيـز نشـان داد ايـن مـدل داراي        

  برازش مناسبي است.

                                                                         
1. Peer Conformity Inventory. 
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ايـن مقيـاس توسـط اسـپليج و هولـت       ١):IBS( هاي گزارش شخصي قلدري ايلـي نـويز  مقياس

- آمـوزان خواسـته مـي   ). در اين مقياس از دانـش see: Espelage & Holt, 2005ساخته شده است (

- ر شـده شـده در مقيـاس درگي ـ   شود مشخص كنند در سي روز گذشته، چند بار در رفتارهاي بيان

پنج يـا شـش   «، »سه يا چهار بار«، »يك يا دو بار«، »هرگز«ها شامل  اند. دامنة پاسخگويي به پرسش

قربـاني  «و » زدوخـورد «، »قلدري كردن«است. اين مقياس داراي سه بعد » هفت بار يا بيشتر«و » بار

ي مقيـاس  سـنج  هاي روان است. شوجا و آتا در پژوهشي به بررسي ساختار عاملي و ويژگي» شدن

عـاملي مقيـاس    ). اين محققـان سـاختار سـه   see: Shujja & Atta, 2011قلدري ايلي نويز پرداختند (

هاي تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي تأييد كردند. همچنـين آنـان    گيري از روش يادشده را با بهره

و  ٧٣/٠، ٨٢/٠، ٨٩/٠ترتيـب   هـاي آن بـه   ضريب آلفاي كرونباخ را براي اين مقياس و زيرمقيـاس 

) در پـژوهش خـود،   ١٣٩٢آوردند كه نشان از پايايي مطلوب اين ابزار بود. چالمه ( دست   به ٨١/٠

گزارش كرد. او همچنـين ايـن مقـدار را بـراي      ٧٩/٠ضريب پايايي بازآزمايي را براي كل مقياس 

گـزارش كـرده اسـت. همچنـين      ٦٨/٠و زدوخـورد   ٧٤/٠، قربـاني  ٧٧/٠هـاي قلـدري   زيرمقياس

، قربـاني  ٩٠/٠هـاي قلـدري    و بـراي زيرمقيـاس   ٨٩/٠يب آلفاي كرونباخ را براي كل مقيـاس  ضر

گزارش كـرده اسـت. شـايان ذكـر اسـت كـه در پـژوهش حاضـر فقـط           ٧١/٠و زدوخورد  ٨٣/٠

هاي قلـدري كـردن و زدوخـورد اسـتفاده شـد. ضـريب آلفـاي كرونبـاخ در پـژوهش           زيرمقياس

  به دست آمد. ٧٦/٠و براي زيرمقياس زدوخورد  ٧٥/٠حاضر براي زيرمقياس قلدري كردن 

  روش اجرا
هاي پژوهش تهيـه شـد. در ايـن مرحلـه بـه منظـور جلـوگيري از سـوگيري         نخست پرسشنامه

شـده، ترتيـب    آوري هـا و تقويـت اعتبـار نتـايج جمـع     احتمالي در پاسخ به سؤالات پرسشنامه

واخت نبود و با تغيير در ترتيـب  آموزان به يك شكل ثابت و يكنها به دانشعرضة پرسشنامه

شـده بـه سـؤالات     هـاي داده  ها، زمينة حفظ تعادل و موازنـه در اعتبـار پاسـخ   عرضة پرسشنامه

هاي واجد شرايط  ها و انتخاب آزمودنيسازي پرسشنامهپس از آماده ها فراهم شد.پرسشنامه

مربوطـه) توسـط   هـاي   ها (پـس از انجـام همـاهنگي   لازم براي شركت در پژوهش، پرسشنامه

آموزان (در ابتداي ساعات درسـي) قـرار گرفـت و    محقق و دستيار پژوهشي در اختيار دانش

 ياجـرا  از شيپ ـ پژوهشـگر نامـة هـر پرسشـنامه عمـل كننـد.       از آنها خواسته شـد طبـق شـيوه   

                                                                         
1. Illinois Bully Scale. 
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 در پـژوهش  ني ـا جينتـا  كـه ي نقش ـ و اطلاعات ماندن محرمانه و پژوهش هدف ها،پرسشنامه

 آنهـا  از و داد حيتوض ـآنهـا   يبـرا  را داردآمـوزان  دانـش  به مربوط لاتمشك حل و شناخت

پـس از   .كنند سؤال او از آنها، نكردن درك اي ها پرسش در ابهام وجود صورت در خواست

هـاي پـرت   وارد و داده SPSSافـزار آمـاري   ها در نـرم ها، دادهآوري پرسشنامهتكميل و جمع

وارد شد و تحليـل آمـاري موردنيـاز بـر      AMOSافزار مها در نركنار گذاشته شد. سپس داده

  ها صورت گرفت و نتايج استخراج شد.روي داده
افـزار  گيـري از نـرم   ) بـا بهـره  path analysisها از روش تحليل مسير (براي تجزيه و تحليل داده

AMOS .استفاده شد  

  هايافته
و انحـراف معيـار)    هـاي توصـيفي (ميـانگين    شـناختي و شـاخص   هـاي جمعيـت  نخسـت يافتـه  

  متغيرهاي پژوهش شد.
  شناختي نمونة پژوهش . مشخصات جمعيت١جدول 

  درصد  تعداد  پاية تحصيلي

  ٥٤/٣٦  ١٣٣  اول دبيرستان

  ٢٢/٣٠  ١١٠  دوم دبيرستان

  ٢٤/٣٣  ١٢١  سوم دبيرستان
  ١٠٠  ٣٦٤  مجموع

 
  هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش . شاخص٢جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  متغير

  ٢٥/٧  ٨٢/٣٧  لدريق

  ٢٠/٩  ٨٣/٨١  انسجام خانوادگي

  ٦٩/٦  ٦٤/٣٦  فشار همسالان

  ٤٥/٥  ٢/٢٨  مقاومت در برابر تأثير همسالان

  ٩٣/٤  ٣٣/٢٨  نوايي با همسالان هم

  بستگي بررسي شد. بستگي متغيرهاي پژوهش نيز از طريق ماتريس هم هم
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  بستگي متغيرهاي پژوهش . ماتريس هم٣جدول 

  قلدري  متغير
انسجام 

  خانوادگي

فشار 

  همسالان

مقاومت در 

برابر تأثير 

  همسالان

نوايي با  هم

  همسالان

          ١  قلدري
        ١  -  ٤٠/٠  انسجام خانوادگي

      ١  -  ٢٤/٠  ٣٦/٠  فشار همسالان

مقاومت در برابر تأثير 

  همسالان
١  -  ٤٠/٠  ٠٨/٠  -  ٥٠/٠    

  ١  -  ٥٢/٠  ٣٩/٠  -  ٢٠/٠  ٥٣/٠  نوايي با همسالان هم

٠١/٠<P
P>٠٥/٠و  **

 (آزمون دو دامنه) *

مشخص است، به استثناي رابطة دو متغير انسـجام خـانوادگي    ٣گونه كه در جدول  همان
  و مقاومت در برابر تأثير همسالان، رابطة تمام متغيرهاي پژوهش معنادار است.

  هاي برازندگي الگوي تحليل مسير . شاخص٤جدول 

CMIN/DF GFI AGFI NFI CFI PCFI RMSEA 

٠٥٩/٠  ٦٢/٠  ٩٧/٠  ٩٧/٠  ٩٥/٠  ٩٦/٠  ١٨/٢  

هاي برازنـدگي الگـوي تحليـل مسـير ارائـه شـده اسـت. مقـدار          نيز شاخص ٤در جدول 
) ٩٠/٠تر باشـد (بـالاتر از    هرچه به عدد يك نزديك GFI و CFI ،NFI ،AGFIهاي  شاخص
دار تمـامي  مشخص است، در تحليل حاضر، مق ـ ٤گونه كه در جدول  تر است. همان مطلوب

شـوند. در زمينـة مقـدار    است كه مقاديري مطلوب قلمـداد مـي   ٩٠/٠ها بالاتر از  اين شاخص
ــاخص  ــالاتر از       PCFIش ــدار ب ــي مق ــدارد؛ ول ــود ن ــي وج ــق كل ــك تواف ــوي  ٥٠/٠ي از س

شـود كـه در پـژوهش حاضـر، مقـدار ايـن       پژوهشگران، مقداري مناسب در نظـر گرفتـه مـي   
نيـز اگـر    CMIN/DFمقداري مطلوب است. مقدار شاخص بوده كه  ٦٠/٠شاخص بالاتر از 

 ١٨/٢باشد، به معناي حد مطلوب اسـت كـه در تحليـل حاضـر، ايـن مقـدار        ٣تر از  كوچك
نيـز اگـر    RMSEA دهد شاخص بـه حـد مطلـوب رسـيده اسـت. شـاخص      است كه نشان مي

اسـت   ٠٥٩/٠شود كه در تحليل حاضر، برابر بـا  باشد، معنادار شمرده مي ٠٨/٠تر از  كوچك
ها نشـان   دهندة مطلوب بودن مقدار اين شاخص است. مطلوب بودن مقادير شاخص كه نشان

  ها برازش دارد.گيري به صورت مطلوبي با دادهدهد مدل اندازه مي
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نشان داده شده است. شايان ذكر است در الگـوي   ٢خلاصة فرايند تحليل مسير در شكل 
طرفـة هـر مسـير     هاي يـك  است كه بر روي پيكان )βتحليل مسير، شاخص ضريب مسير بتا (

  نشان داده شده است.

  
  آمده در الگوي تحليل مسير دست . ضرايب به٢شكل 

  . اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل معنادار٥جدول 

  متغير ملاك  بينمتغير پيش
اثر 

  مستقيم
  متغير ميانجي

اثر 

  غيرمستقيم
  اثر كل

  - ٣٣/٠  -   -   - ٣٣/٠  قلدري  انسجام خانواده

نوايي منفي با  هم

  همسالان
  ٥١/٠  -   -   ٥١/٠  قلدري

  فشار همسالان

نوايي با  هم

  همسالان
٣٦/٠  -   -   ٣٦/٠  

  ٤٥/٠  ١٥/٠  نوايي با همسالان هم  ٣٠/٠  قلدري

مقاومت در برابر 

  تأثير همسالان

نوايي با  هم

  همسالان
٤٦/٠  -   -   - ٤٦/٠ -  

  - ٣٥/٠  ٠٩/٠  نوايي با همسالان هم  - ٤٤/٠  قلدري

مشخص است، انسجام خانواده داراي اثر مسـتقيم منفـي و معنـادار     ٥گونه كه در جدول  نهما
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 - ٣٣/٠آموزان است. انسجام خانواده داراي اثر مستقيم منفـي و معنـادار   بر رفتارهاي قلدرانة دانش

بـر قلـدري    ٥١/٠نوايي منفي با همسالان نيز اثر مستقيم مثبت و معنـادار   بر قلدري كردن است. هم

نـوايي منفـي بـا     بر متغيـر هـم   ٣٦/٠ارد. همچنين فشار همسالان داراي اثر مستقيم مثبت و معنادار د

بر قلدري است. مقاومت در برابر تـأثير همسـالان نيـز     ٣٠/٠همسالان و اثر مستقيم مثبت و معنادار 

سـتقيم منفـي و   نوايي منفي با همسالان و اثـر م  بر متغير هم - ٤٦/٠داراي اثر مستقيم منفي و معنادار 

بـر قلـدري اسـت. نتـايج تحليـل مسـير نشـان داد متغيـر فشـار همسـالان داراي اثـر             - ٤٤/٠معنادار 

بـر قلـدري اسـت. مجمـوع اثـر كـل فشـار همسـالان بـر قلـدري            ١٥/٠غيرمستقيم مثبت و معنادار 

)٤٥/٠=β  ٠٥/٠و P<نوايي بـا همسـالان سـبب افـزايش اثـر فشـار        گري همدهد واسطه) نشان مي

نـوايي بـا    ) همPartial Mediationاي سهمي (همسالان بر قلدري شده است. اين يافته نقش واسطه

دهـد. همچنـين متغيـر مقاومـت در برابـر      همسالان را در ارتباط فشار همسالان و قلدري نشان مـي 

 نـوايي منفـي بـا    گـري هـم  بر قلدري بـا واسـطه   ٠٩/٠تأثير همسالان اثر غيرمستقيم مثبت و معنادار 

 ٠٥/٠و  β= - ٣٥/٠همسالان دارد. مجموع اثر كل مقاومت در برابـر تـأثير همسـالان بـر قلـدري (     

P<نوايي بـا همسـالان سـبب كـاهش اثـر مقاومـت در برابـر تـأثير          گري همدهد واسطه) نشان مي

  اي سهمي).همسالان بر قلدري شده است (نقش واسطه

  گيريبحث و نتيجه
بطة انسجام خـانوادگي و گـروه همسـالان بـا رفتارهـاي      هدف پژوهش حاضر تحليل مسير را

آموزان در مدارس بود. نتايج تحليل مسير نشان داد الگوي پيشـنهادي پـژوهش   قلدرانة دانش

ها برازش مطلوبي دارد. نتايج نشان داد متغير فشار همسالان افـزون بـر اثـر مسـتقيم بـر      با داده

نوايي بـا همسـالان بـود؛ بـه      گري همغير با واسطهقلدري، داراي اثر غيرمستقيمي نيز بر اين مت

كه واسطة بـين فشـار همسـالان و رفتارهـاي قلدرانـة       نوايي با همسالان زماني سخن ديگر هم

آمـوزان افـزايش    گيرد، اثر فشار همسالان را بر رفتارهاي قلدرانة دانشآموزان قرار ميدانش

اي را در رابطـة ميـان متغيـر    واسـطه نـوايي بـا همسـالان توانسـت نقـش       دهد. همچنين هـم مي

نـوايي بـا    مقاومت در برابر تأثير همسالان و قلدري ايفا كنـد؛ بـدين معنـا كـه زمـاني كـه هـم       

گيـرد، اثـر   همسالان رابط بين مقاومـت در برابـر تـأثير همسـالان و قلـدري كـردن قـرار مـي        

و تـأثير بـازداري   شـود   كاهندة مقاومت در برابر تأثير همسالان بر قلدري كردن كمرنگ مي

نوايي منفي با همسالان به عنوان يك متغير ميانجي موجب  يابد. درمجموع همآن كاهش مي

شـود. نتـايج همچنـين نشـان داد متغيـر انسـجام       آمـوزان مـي  تشديد رفتارهاي قلدرانـة دانـش  
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  آموزان است.خانوادگي نيز داراي اثر مستقيم منفي و معناداري بر رفتارهاي قلدرانة دانش

- نتايج پژوهش حاضر در زمينة رابطـة منفـي انسـجام خـانوادگي بـا رفتارهـاي قلدرانـة دانـش        

 :see)، كـانولي و امـور (  see: Stevens et al, 2002هـاي اسـتيونس و همكـاران (   آمـوزان بـا يافتـه   

Connolly & O’Moore, 2003 ) جورجيو ،(see: Georgiou, 2008 ) بردونديني و اسـميت ،(see: 

Berdondini & Smith, 1996  ) و بـاورز و همكـاران (see: Bowers et al, 1992  همسوسـت. در (

اساس نظرية يـادگيري اجتمـاعي،    توان از نظرية يادگيري اجتماعي بهره برد. برتبيين اين نتيجه مي

كننـد، بيشـتر احتمـال دارد    كودكاني كه خشونت را در ميان اعضاي خانواده مشاهده يا تجربه مي

را به عنوان يك شيوة درست و مناسب در تعامل با ديگران به كـار ببرنـد. بنـابراين بـا     پرخاشگري 

توجه به اينكه رفتار پرخاشگري در خانه تقويت شده است، محتمل اسـت پرخاشـگري در بيـرون    

از منزل و در تعاملات و محيط بيرون از خانه مانند مدرسه يا گروه همسالان نيـز نشـان داده شـود.    

لـه   هاي منعطف و منسجم، نقـش تقدند در خانوادهمحققان مع پـذيري  مراتـب از انعطـاف   هـا و سلس

آموزنــد چگونــه مســائل و هــا مــيمناســبي برخوردارنــد؛ بــه همــين دليــل فرزنــدان ايــن خــانواده 

نفـس   وفصل كنند؛ بنابراين از حس استقلال، خودكارآمدي، اعتمادبـه  ها را مستقلانه حل گرفتاري

 :seeهراسـند (  انگيـز نمـي  ي برخوردارنـد و از رويـارويي بـا مسـائل چـالش     و قدرت تطابق مناسـب 

Peleg-popko & Dar, 2001 هـاي منسـجم   ). همچنين حمايت مناسب از كودكان كه در خـانواده

هـا نشـان    آمـده باشـد. پـژوهش    دسـت  تواند تبيين ديگري براي يافتـة بـه  شود نيز ميبيشتر ديده مي

آميز توسط والدين همراه با سطح درك و حمـايتي كـه والـدين بـه     اند ابراز احساسات محبتداده

هـاي   دهند، براي رشد متعادل كودكان مهم و حياتي است. فراهم كردن كمـك فرزندان نشان مي

نفـس لازم بـراي پاسـخگويي     بخشـد و اعتمادبـه  موردنياز به كودكان، احساس امنيت و اعتماد مي

هد. فراهم كـردن حمايـت همچنـين بـه منزلـة آمـوزش دادن       دها را به آنها مي مناسب به گرفتاري

 & see: Nishinaهـاي خودشـان اسـت (    كودكان در مديريت و حل كردن مسائل مبني بر توانايي

Juvonen, 2005هــاي تحقيقــي خــود بيــان كردنــد حمايــت ). كونيشــي و هيمــل نيــز بنــا بــر يافتــه

ري افـراد در رفتارهـاي قلدرانـه را    شـده از سـوي اعضـاي خـانواده ميـزان درگي ـ      اجتماعي ادراك

آميـز، صـميميت، اعتمـاد و امنيـت     دهد. آنها همچنين اظهار داشتند احساسـات محبـت  كاهش مي

هـاي منسـجم) در كـاهش رفتارهـاي قلدرانـه بسـيار        هاي خانواده ميان اعضاي خانواده (از ويژگي

ر داشت انسجام خانواده رابطـة  توان انتظا). بنابراين ميsee: Konishi & Hymel, 2009مؤثر است (

  آموزان داشته باشد.منفي و معناداري با رفتارهاي قلدرانة دانش
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 :seeنتايج در زمينة تأثير فشار همسالان بر رفتارهاي قلدرانه با نتايج چو و چانگ همسوسـت ( 

Cho & Chung, 2012يز با يافتـه نوايي با همسالان بر رفتارهاي قلدرانه ن ). نتايج در زمينة تأثير هم -

- طوركلي در تبيين ايـن يافتـه   ). بهsee: Sentse et al, 2007هاي سنتس و همكاران همسويي دارد (

ها، محققان اظهار داشتند هنجارهاي گروهي (معمولاً گروه همسالان) از طريق فراينـدهايي ماننـد   

 see: Brown etكننـد ( نوايي با همسالان، رفتارهاي قلدرانه را تنظيم مـي  فشار گروه همسالان و هم

al, 1986يـش  اند فشار همسالان و هم). همچنين محققان بيان كرده - كننـده  بينـي نوايي با همسالان پ

هــاي  هــاي قدرتمنــد رفتارهــاي پرخطــر افــراد ماننــد مصــرف مــواد مخــدر، بزهكــاري، فعاليــت  

فشـار همسـالان و   ). بـا توجـه بـه اينكـه     see: Santor et al, 2000رفتار هستند (ضداجتماعي و سوء

نوايي با همسالان بـا ايجـاد اجبـار يـا تشـويق، نحـوة فكـر كـردن و عمـل كـردن نوجوانـان را             هم

دهند؛ بنابراين وجـود رابطـة   شدت تحت تأثير (فكر و عملكرد مشابه با گروه همسالان) قرار مي به

دور از انتظـار نبـود.    آمـوزان نيـز  نوايي با همسالان با رفتارهاي قلدرانـة دانـش   مثبت بين فشار و هم

نـوايي بـا همسـالان در رابطـة ميـان       اي هـم همچنين در همين راستا و در جهت تبيين نقش واسـطه 

ــة      ــا رفتارهــاي قلدران ــأثير همســالان) ب ــر ت گــروه همســالان (فشــار همســالان و مقاومــت در براب

زمـاني كـه    كنـد از ) عنـوان مـي  Social Identity Theoryآموزان، نظرية هويـت اجتمـاعي (   دانش

هـا از طريـق هنجارهـاي     كننـد، گـروه  بندي مي افراد خودشان را در يك گروه يا طبقة ويژه گروه

هـاي  كـه هنجارهـاي گروهـي جنبـه     كنند. ازآنجـايي گروهي شروع به تأثيرگذاري روي افراد مي

شـوند تـا در   كنند، متعاقباً اعضاي گروه تحريك ميمهم هويت اجتماعي يك شخص را ابراز مي

دهنـدة   گونـه كـه در مقدمـه ذكـر شـد، يـك رفتـار نشـان         توافق با آن هنجارها رفتار كنند (همـان 

نوايي با همسالان است). در غالب رفتارهاي قلدرانه، اين بدين معناست كه هنگامي كـه چنـين    هم

رفتارهايي هنجار هستند، به نسبت زماني كه ضدهنجارند، افـراد بايـد بيشـتر در رفتارهـاي قلدرانـه      

هــاي دوســتي) درگيــر شــوند؛ بــه بيــان ديگــر زمــاني كــه رفتارهــاي قلدرانــه جــزو  (داخــل گــروه

 & see: Duffyشـوند ( هنجارهاي گروه باشد، افراد گروه نيز بيشتر درگيـر رفتارهـاي قلدرانـه مـي    

Nesdale, 2008گـروه نيـز    - تـوان از مـدل ناهمسـاني شـخص     ها مي). همچنين در تبيين اين يافته

كنـد رفتارهـاي اجتمـاعي منفـي ماننـد پرخاشـگري، زمـاني كـه         . اين مدل فرض مـي بهره گرفت

هـاي منفـي شـود؛ يعنـي      هنجاري نيستند، بيشتر احتمال دارد در بافت همسـالان منجـر بـه ارزيـابي    

شـوند  كودكان وقتي رفتارشان با رفتار آنها در بافت گروه همسالان ناهمسان است، پذيرفتـه نمـي  

اند)؛ ولي زماني كه آنهـا رفتـاري مشـابه بـا رفتـار گـروه       گروهي منحرف شده(آنها از هنجارهاي 
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گونه نيست. بنـابراين ازآنجاكـه گـروه همسـالان در دوران نوجـواني       همسالانشان نشان دهند، اين

آوردن پـذيرش گـروه، همچنـين     دسـت  تأثير بسيار قدرتمندي بـر نوجوانـان دارد، آنهـا (بـراي بـه     

نـد رفتارشـان را بـا رفتـار گـروه      هـاي گـروه) مـي    فاداري به پيمـان احساس تعلق به گروه و و كوش

نوايي منفي بـا همسـالان خـود عامـل مهمـي       نوا كنند و ازآنجاكه هم همسالان مطابقت دهند و هم

نـوايي منفـي بـا همسـالان بتوانـد نقـش        توان انتظار داشت هـم در بروز رفتارهاي قلدرانه است، مي

آمـوزان ايفـا    در رابطة ميان فشار همسالان با رفتارهاي قلدرانـة دانـش   يك تسهيلگر (كاتاليزور) را

يـت نوجوانـان بـه تـأثير      كند. از سوي ديگر محققان بيان كرده اند يكي از دلايل تفـاوت در حساس

 ,see: Sumter et alهاي مقاومت در برابر تـأثير همسـالان اسـت (   گروه همسالان، تفاوت در شيوه

ــار 2009 ــان اظه ــاري     ). محقق ــه پختگــي و خودمخت ــا ب ــان، آنه ــزايش ســن نوجوان ــا اف داشــتند ب

يابنـد و بيشـتر محتمـل اسـت حساسـيت آنهـا بـه تـأثير همسـالان          شناختي بيشتري دست مـي  روان

كاهش يابد. بنابراين هرچه بلوغ فكري نوجوان افزايش يابد، مقاومت او در برابـر تـأثير همسـالان    

زنـد و متعاقبـاً كمتـر درگيـر      منفـي بـا همسـالان دسـت مـي      نـوايي  يابد و كمتر بـه هـم   افزايش مي

  شود.رفتارهاي قلدرانة ناشي از فشار گروه همسالان مي

- تواند در شناسايي و درك رفتارهـاي قلدرانـة دانـش   هاي پژوهش حاضر ميدرمجموع يافته

كـه   آموزان مؤثر باشد. مزيت ويژة پژوهش حاضر در زمينة تحقيقات مربوط به قلـدري ايـن بـود   

آموزان را از ميان برداشـت و بـر نقـش متغيرهـاي     هاي فردي و خصوصي دانش تمركز بر ويژگي

اي نزديـك بـا   اجتماعي (بافتي و گروهي) نيز تأكيد كرد. دو متغير خـانواده و همسـالان در رابطـه   

ا آمـوزان را فـر  آموزان قرار دارند. ايجاد هماهنگي و توازن بين متغيرهـاي بـافتي كـه دانـش    دانش

آمـوزان و  توانـد در كـاهش رفتارهـاي قلدرانـة دانـش     اند (ماننـد خـانواده و همسـالان) مـي    گرفته

هـا و تخلفـات در مـدارس بسـيار مـؤثر باشـد. بنـابراين بـا توجـه بـه نقـش            نظميمتعاقباً كاهش بي

 نوايي با همسالان (هنجارهاي همسالان) در رفتارهاي قلدرانه در مدارس بـه مسـئولان   تسهيلگر هم

- هـاي دانـش   آمـوزان، گـروه  ريزي بر فـرد دانـش  شود به جاي تمركز و برنامهمدارس پيشنهاد مي

هـا و تغييـر دادن هنجارهـاي نامناسـب      آموزي را تحت كنترل قرار دهند و با مـديريت ايـن گـروه   

آمـوزان پيشـگيري كننـد. همچنـين بـه مسـئولان       هاي همسالان از رفتارهـاي قلدرانـة دانـش    گروه

شود ميان مدرسه و خانواده نيز ارتبـاطي متقابـل و نزديـك برقـرار     ها پيشنهاد ميانوادهمدارس و خ

آمـوزان را  هـاي همسـالان دانـش    تواننـد در كنـار مـدارس، گـروه    ها نيز مـي كنند؛ چراكه خانواده

شـود بـراي افـزايش مقاومـت     تحت نظارت و كنترل داشته باشند. همچنين به مسئولان پيشنهاد مي
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هـايي   ان در برابر تأثير منفي همسالان در زمينة رفتارهاي قلدرانه و ناشايسـت، آمـوزش  آموزدانش

هاي نـه گفـتن و حفـظ اصـول و عقايـد فـردي صـحيح بـه          در زمينة خودتنظيمي رفتارها، مهارت

  هاي آنان داده شود.آموزان و خانوادهدانش

هـاي   مقيـاس هاي پژوهش حاضر اين بود كه نتـايج پـژوهش حاصـل    ازجمله محدوديت

تواند بيانگر روابط علّي باشد. همچنـين  دهي (پرسشنامه) بود؛ بنابراين نتايج نميخودگزارش

آموزان پسر دبيرستاني و از يك فرهنـگ خـاص محـدود شـد     نمونة پژوهش حاضر به دانش

كاهد. در همين راستا به پژوهشـگران ديگـر ايـن    پذيري نتايج حاصله ميكه اين امر از تعميم

هاي ديگر و نيز ساير مقـاطع  ها و بافتهايي مشابه در فرهنگشود پژوهشپيشنهاد ميحوزه 

شود پژوهشگران نقش جنسيت و قلـدري سـايبري   تحصيلي انجام گيرد. همچنين پيشنهاد مي

تـر از انـواع ديگـر    آوردن اطلاعـات عميـق   دست توان به منظور بهرا نيز ارزيابي كنند. نيز مي

آوري اطلاعات مانند هاي گرد لعات طولي يا آزمايشگاهي و ساير روشها مانند مطا پژوهش

شـود تـأثيرات خـانواده و    مصاحبه، مشاهده و... نيز استفاده كرد. افزون بـر آنهـا پيشـنهاد مـي    

 هاي همسالان بر قربانيان قلدري نيز مطالعه و ارزيابي شود. گروه
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